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  91 پاييزنامه، سال اول، شماره اول،  نامه تخصصي خدايفصل

  

 

 
در مقايسه با ساير منابعقالات متصوير شمس در   

 
  *پروانه عروج نيا

  المعارف اسلامي  عضو هيئت علمي بنياد دائره
  

  چكيده
از عرفـاي قـرن هفـتم و    ، مشهور به شمس تبريـزي ، الدين محمد بن علي بن ملك داد تبريزيشمس

حـي و  از زنـدگي و احـوال رو  . الـدين محمـد بلخـي اسـت     شخصيتي بسيار مؤثر در تحول احوال جـلال 
شـد چنـين   تصـور مـي  ، شـد  دانيم و اگر مقـالات وي يافـت نمـي   بسيار كم مي، اين عارف نامدارمعنوي 

شخصي اصلاً وجود نداشته يا تحول حال مولانا چندان ارتباطي با احوال و افكار وي نداشـته اسـت و او   
شمس سندي است بر  لاتمقااما . اي براي تغييري عظيم در شخصيت مولانا بوده استو جرقه تنها بهانه

بـه بازسـازي زنـدگي شـمس و     مقالات در اين پژوهش با استناد به اين . وجود وي و مقام معنوي اوست
  .پردازيم باره و نيز شرح احوال و افكار او مي  نقد منابع ديگر در اين

  
   :هاكليد واژه

  عارف، مقام معنوي، شمس مقالات، مولوي، شمس تبريزي

                                                      
  gmailcom @porujnia: پست الكترونيك *
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  مقدمه
الـدين   نـه شـمس  ، زندگي مولانا وارد نشده و چنان تاثيري بر مولانا نگذاشـته بـود  اگر شمس در 

الـدين  شـمس بـا كشـف جـلال    . شـد  مولانـا مـي  ، شمس بود و نه جلال الدين محمد بلخي، تبريزي
ي  او مولانـا را آيينـه  . در آورد ي غيب به موجب شد مولانا را باقي و نامي بدارد و خود را نيز از پرده

  : رو مولانا تنها كسي بود كه شمس با وي سخن گفت و سخن وي را فهميد انست؛ از ايندخود مي
  1.»با هر كه خود را ديدم در او با او سخن توانم گفت. سخن با خود توانم گفتن«
، و از سوي ديگر 2ي حضور مولانا بود كه ديگران سخنان شمس را شنيدند اصولاً به واسطه 

  . شمس بود، شناخت و او را به خود باز شناساند، گونه كه بود تنها كسي كه مولانا را آن
پرتوي نيز بـر زنـدگاني   ، الدين بلخي زدكه آتشي كه شمس بر جاه علمي جلال خلاصه آن 

بينـيم كـه تنهـا    چيزهـايي از او مـي  ، اي كـه در آن روشـنايي انـدك   خود شمس افكند؛ به گونه
قونيه بود و اين شاهد صـادقي بـر وجـود شـمس     حاصل آشنايي كوتاه مدت شمس با مولانا در 

از خلال . شهرت دارد مقالاتاي از گفتارهاي اوست كه به  مجموعه، حاصل اين آشنايي. است
توان مطالبي را دربارة گذشتة وي به دست آورد كه نه تنها اندك شمس مي مقالاتگفتارهاي 

تـرين  بلكه موثق، دهد گاني او ياري ميي زند ها و روايات متناقص دربارهما را در زدودن افسانه
بـرداري از نقـش او در ايجـاد تحـول در      و بهترين منبع بـراي ترسـيم شخصـيت شـمس و پـرده     

افكار و احـوال شـمس   ، ي زندگاني هاي ساير منابع درباره مولاناست؛ منبعي كه بايد بر گزارش
بـا  ، در مقـالات  در ايـن مقالـه بـه اختصـار حيـات و شخصـيت شـمس را       ، باري. ترجيحش داد

، كنيم تا با توجه به اين تنها منبعِ قابـل اعتمـاد   شخصيت او در ساير منابع اهل تصوف مقايسه مي
   .تري از شمس نشان دهيماغراق و واقعي در حد امكان تصوير درست و بي

  
  شمس در محاق: زندگي شمس پيش از مولانا

هـاي  يزي و به جهـت مسـافرت  تبر، تذكره نويسان شمس را به جهت كمالات معنوي كامل
آن شـخص كشـته يـا مجـروح     ، رنجيـد كه از هـر كـه مـي    شمس پرنده و به خاطر اين، بسيارش

  3.انداالله ناميده سيف، شد مي
                                                      

 99ص ، 1369، انتشارات خوارزمي، تهران، 1ج، به تصحيح وتنقيح محمد علي موحد، مقالات شمس .1

 131ص، 2ج، همان .2

، 1961، چاپخانـة انجمـن تـاريخ تـرك     ،آنكـارا ، 2ج ، چاپ تحسـين يـازيجي  ، مناقب العارفين، الدين احمد شمس، افلاكي .3
 634و  631صص 
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دانـيم و  چيزي نمي، دربارة سوانح زندگاني او جز آنچه خود يا مولانا از او نقل كرده است  
ي  دربـاره ، زيسـتند راقي كه در عصر او ميعطار و فخرالدين ع، عارفان بزرگي چون سهروردي

نـام  ، شك اگر تاثير او بر مولانا و ذكر شمس در آثار وي نبود بي. دهندوي اطلاعاتي به ما نمي
خود شمس نيز به اين مطلـب آگـاهي داشـت و بـر همـين      . شمس از دفتر عارفان محو شده بود
؛ زيـرا مولانـا ترجمـان سـخن     »ديدنـدي اين قوم ما را كجا «، اساس گفته بود كه اگر مولانا نبود
امـا  . 1كندنقل مي، كرد كه مولانا سخن او را بهتر از آنچه هست شمس بود و شمس اعتراف مي

 ديد كه با مـردان نداشت و حتي نيازي نمي گفتن با غيراي به اشتهار و سخنعلاقه، خود، شمس
در گمنـامي و خمـول اصـرار و     وي اصـولاً . 2سخن گويـد ، كه ازخلق پنهانند) جزء مولانا(حق 

مولـوي او را از  ، رو از ايـن . 3كردآنجا را ترك مي، شدكه هر جا شناخته مي تعمد داشت؛ چنان
، الدين ولد نيز ضـمن تاييـد ايـن مطلـب     است و فرزندش بهاءاولياي مستور به غيرت حق دانسته

  . 4داند كه بر اين سر شمس واقف شده بودمولوي را تنها كسي مي
مجـالس   اما شوشتري بـدون ذكـر مأخـذ در   ، دانيماز نسب خانوادگي شمس چيزي نمي  

. اندالدين بوده و پدر در پدر از داعيان اسماعيليه بوده وي از اولاد جلال« : نويسدميالمومنين 
 الدين از بعضي از عقايد و قبايح افعال آنها تبرا نموده وبـه اصـل مـذهب رجـوع كـرده      جلال
بـار وي را از   يـك : كنـد دو نسب براي شمس ذكر مي، ني نيز بدون ذكر مأخذشيروا. 5»است

گويد اصل  است و بار ديگرميمعرفي كردهاميد بزرگ و پدرش را اسماعيلي مذهب نژاد كيا
شـيرواني همچنـين آورده   . 6خود وي در تبريز متولـد شـده بـود   ولي، شمس از خراسان است

امـا  ، 7كنـد الاصل و فرزند بـزازي معرفـي مـي    يزيوي را تبر نفحات الانساست كه صاحب 
مولـوي  . ي خود هيچ سخني نگفته است دربارة اصل و نسب و نيز خانواده مقالاتشمس در 

جز اين كه شمس دربارة ، اندنيز به چنين موضوعي اشاره نكرده) فرزند مولوي(و سلطان ولد 
                                                      

 134ص، 2و ج 385، 187صص ، 1ج، مقالات شمس .1

  141ص، 2ج، همان .2
، همـان ، العـارفين  ؛ مناقـب 217ص ، 1376، چـاپ محمـد علـي خزانـه دارلـو     ، تهران، انتها نامه، محمد بن محمد، سلطان ولد .3

، تهـران ، ي سعيد نفيسي با مقدمه، الدين مولوي زندگينامه مولانا جلال، فريدون بن احمد، ؛ سپهسالار689و  616-615صص
  124و  123صص ، 1325، چاپ اقبال

 جا همان، ؛ سلطان ولد88ص، 1362، امير كبير، تهران، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، فيه ما فيه .4

 111و  110صص، 1354، اسلاميه، تهران، 2ج، مجالس المومنين، سيد نوراالله، شوشتري .5

 85و  84صص، 1339، سعدي، تهران، تصحيح و مقابله اصغرحامد رباني، رياض السياحه، زين العابدين، شيرواني .6

كند در اين كتاب بدين گونه نيامده است احتمالاً اين مطلـب در   الانس جامي نقل مي مطلبي كه شيرواني از نفحات، جا همان .7
 ني بوده است يا منظور او از صاحب نفحات غير از جامي است اي از نفحات آمده كه نزد شيروانسخه
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آبــش از محاســن دو ســخن گفتــي . نيــك مــردي بــود و كرمــي داشــت« :گويــد پــدرش مــي
ي خـود   وي همچنين بسيار مورد توجه پدرش بود و بنـا بـه گفتـه   . »الا عاشق نبود، فروآمدي

. 1فرزند يا تنها پسـرخانواده بـود  رسد تكبه نظر مي، رو از اين. »او را به ناز پروده بودند«: وي
 كند كه از اوان كـودكي روحـي سـركش و نـاآرام داشـت و     دربارة دوران خرديش نقل مي

خـورد و در  گاه روزهاي متمادي غذا نمي. احوالي عجيب از او نمودار شد، ي بلوغ درآستانه
  . 2كردخانه احساس غربت و با پدرش بيگانگي مي

انـد كـه وي ابتـدا در    دربارة ورود شمس به سير و سلوك نيز برخي مؤلفـان صـوفي نوشـته     
براي يافتن مشايخ ديگر رو به سفر نهاد  آمد و پس از مدتيتبريزي  ابوبكر سله بافتبريز و نزد 

 4شـد  جنـدي باباكمـال   و 3الـدين سجاسـي   ركـن و نزد تني چند از مشايخ رفت؛ از جمله مريد ،
شود كه وي بسيار سـفر كـرده    تنها اين مطالب تاييد مي، مقالاتيكي از سخنان خود شمس در 

گونه  آن. 6خواسته نيافته استكه ميالبته آن شيخي را  5.است و شيخي به نام ابوبكر را هم ديده
گـراي وي را  فضايل هيچ كسي نتوانسته اسـت دل كمـال   آيد گويا برمي مقالاتگونه كه از  آن
 مقـالات كه در  چنان خودش نيز آن، علاوه به. چنان بربايد كه وي سر به ارادت دائم او سپارد آن
   .7گويد اهل مريدي و مرادي نيستمي

اطلاعاتي به ما ، بارة زندگاني خود پيش از پيوستن به مولاناشمس در، غير از آنچه گفته شد
 مقالاتبلكه با مستندات ، مأخذ است نه تنها بي، اند نويسان گفته و نوشته دهد و آنچه تذكرهنمي

  .سازگار نيست
  

  طلوع شمس: ديدار با مولانا
خـدا بايـد بـه     گويند به شمس الهام شده بود كه براي ديدار يكي از اوليـاي  كه مي طور همان

                                                      
 28و  27صص، 2و ج 119ص ، 1ج، مقالات .1

 614ص ، 2ج، مناقب ؛77ص، 1ج، همان. 2

، المرشديه به صورت سنجاسي آمـده اسـت   الانس و فردوس كه در نفحات الدين سجاسي از عرفاي قرن هفتم ابوالغنايم ركن. 3
 الدين اهري بوده است هاي زنجان است وي مريد اوحدالدين كرماني و شهاب منسوب به سجاس از محله

، انتشـارات اطلاعـات  ، تهـران ، تصـحيح محمـود عابـدي   ، نفحات الانس من حضرات القـدس ، نورالدين عبدالرحمن، جامي .4
  679و  615صص ، همان، شمس الدين احمد، ؛ افلاكي466ص، 1386

 251و  122صص ، 2ج، مقالات .5

  158ص، انهم .6
  179و  88ص، همان .7
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نخستين ديـدار مولـوي و   ، سفر شمس به روم و ديدار وي با مولوي را، سپهسالار. روم سفر كند
شـمس و گزارشـي نيـز از افلاكـي در      مقـالات در حالي كـه اشـاراتي در    1،كندشمس ذكر مي

از ديدار شمس بـا مولانـا در سـن پـانزده يـا شـانزده سـالگي در         مناقب العارفين وجود دارد كه
بـه هـر    .2دهد كه مولانا هنوز به تحصيل علوم ديني اشـتغال داشـت  دمشق و در هنگامي خبر مي

بنـا بـه قـول    ، سرنوشت ساز كه ياد شمس را زنده و نام مولانا را پرآوازه كـرد  اين ملاقات، حال
از آنجا كـه شـمس خـود را در    . 3و در قونيه اتفاق افتاد. ه 642الاخر سال  جمادي26افلاكي در 

   4.احتمالاً در آن زمان حداقل شصت سال داشته است، كندملاقات پيرمردي تصوير مي اين
كـه   5انداي نوشتهگونه اقوال و روايات افسانه، نويسان ي چگونگي اين ملاقات مناقب درباره  

تـوان مـاجراي    به ويژه اين كه در مقالات دقيقاً نمـي ، خالي از فايده استآنها  كه در اينجا ذكر
امـا ابـن   ، اسـت مولانا خود نيز چگونگي اين ملاقات را در جايي ثبت نكرده. ار را يافتاين ديد

دهـد كـه   بلكه به حلوايي نسبت مي، تغييرحال مولانا را نه به اين ملاقات، بطوطه بدون ذكر منبع
  .6از دست حلوا فروشي خورد

. دانسـت  ماموريتي مي حامل، بلكه اصولاً وجود خود را در عالَم، شمس نه تنها اين ملاقات  
مرا در اين عالم با « :اين ماموريت براي هدايت عوام نبود؛ زيرا بنا بر آنچه خود گفته است، البته

 انگشت بر، اند به حقاين كساني كه راهنماي عالم. امبراي ايشان نيامده. عوام هيچ كاري نيست
به الهام از دوران خردگي براي خود  وي اين ماموريت طبيبانه يا مربيانه را 7.»نهمرگ ايشان مي
مولانـا را سـخني   «: دانسـت  هاي خود را با مولانا در همين ميوي يكي از تفاوت. خود قائل بود

اما مرا از خردگي به الهـام  . در بند آن ني كه كس را نفع كند يا نكند، گويدهست من لدني مي
يابـد و پيشـترك   ص مـي چنـان كـه از خـود خـلا    ، خدا هست كه به سخن تربيت كنم كسي را 

                                                      
  691و 690، 683صص ، همان، ؛ مناقب126و125صص، همان، فريدون بن احمد، سپهسالار .1
  618ص، همان، ؛ مناقب العارفين165و  92صص ، 2و نيز ج 290ص، 1ج، مقالات .2
 618ص، همان، مناقب .3

 124ص، 1375، طرح نو، تهران، شمس تبريزي، محمدعلي، ؛ موحد136ص، 2ج، مقالات .4

؛ 621-618صـص  ، همـان ، مناقـب ؛ 128-126صـص ، همـان ، فريدون بـن احمـد  ، سپهسالار ←براي اطلاع از اين حكايات  .5
 467ص ، نفحات الانس

ــن بطوطــه .6 ــن بطوطــه ، اب ــه اب ــان و مصــطفي قصــاص  ، رحل ــدالمنعم عري ــروت، تصــحيح محمــد عب ــاءالعلوم، 1ج، بي ، داراحي
 187ص ، م1987/ه1407

  82ص ، 1ج، مقالات. 7
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برخي بندگان خدا فعال و برخي قوالند و نياز مردم بـه امـام فعـال بـيش ازامـام قـوال       .... رود مي
ي مولانا در جهت نجات بخشي او بـود؛ زيـرا وي امـام فعـال و      پس ماموريت او درباره. 1»است

ن بندة نازنين ما ميان قوم اند كه آمرا فرستاده«: گويدشمس در اين باره مي. مولانا امام قوال بود
  .2»دريغ است كه او را به زيان برند، ناهموار است

رسـيد و اصـولاً   اما ماموريت نجات مولانا با برقراري رابطة مريد و مرادي به سـرانجام نمـي    
هـايي هـم كـه     يكـي از شـرط  . داشـت شمس اين رابطه را در مقام مريدي و مرادي خوش نمـي 

ايـن بـود كـه هـيچ يـك مريـد ديگـري        ، و صحبت با مولانا نهـاد  ي معاشرت شمس براي ادامه
 كه شيخِ مولانا باشـد او را هنـوز خـدا بـر زمـين نيـاورده و مـن        آن« نباشند؛ زيرا به گمان شمس

بدين ترتيب رابطة مولانا با شمس بنا به قول شـمس در  . 3»نيستم كه مريدي كنمنيز آن )شمس(
درس و  مولانا نيز پس از ملاقات بـا ايـن پـدر معنـوي    . 4»بودفرزند در برابر پدر «؛ مانند مقالات

حتـي  ، هاي ديگـران  گونه كه شمس از وي خواسته بود كتاب مسند ارشاد را ترك كرد و همان
ديگـر نخوانـد و   ، بهاء ولد را هم كه مولانـا بـه آ ن تعلـق خـاطر بسـياري داشـت       معارفكتاب 

بـه  ، هـا عـلاوه بـر ايـن    .5ذوق شده بودر نظرش بيها د آن كتاب، ناخودآگاه بعد از آشنايي با او
احتمالاً يكـي ديگـر از   . 6توصية شمس به سماع متمايل شد و تا آخر عمر نيز آن را ترك نكرد

گفـت و بـه   مولانا پيش از پيوستن به شمس شعر نمي. تاثيرات شمس بر مولانا شعرگويي او بود
اي  تأثير شمس بر مولانا بـه انـدازه   .7»ي نبودتر از شاعردر ولايت و قوم او ننگين« :گفتة خودش

مولانـا تـا آخـر عمـر همچنـان بـه يـاد او غزليـاتي         ، شديد بود كه حتي بعد از ناپديد شـدن وي 
، كـرد ياد وي را در دل مولانا زنده مـي ، سرود و از آنجا كه هر آنچه با شمس در ارتباط بود مي

   8.نماد شمس بود كرد؛ زيرا براي او تبريز را نيز ستايش مي تبريز

                                                      
 169ص ، همان .1

 24ص، 2ج، همان .2

 179و  88صص، 2ج، همان .3

 132و  63صص ، همان .4

 186و  181صص ، 1ج، همان .5

 624ص، 2ج، ؛ مناقب65ص، زندگينامه مولانا جلال الدين مولوي، فريدون بن احمد، سپهسالار .6

  646ص، 2ج، مناقب ؛ براي توضيح بيشتر289ص، فيه ما فيه .7
پيـاپي  ، 5و4شـماره  ، سال دوم، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، ادبي، عرفاني، فصلنامه فلسفي، »تبريز شمس دين«، حسن، اسدي .8

 110ص، 1386بهار وتابستان
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  غروب شمس : سفر يا شهادت
از گريـز  تغييـر احـوال مولانـا و    ، تسـليم ، دهـد شـيفتگي   كه سلطان ولد گزارش مـي  چنان آن

بـر شـمس    مولاناسرانجام سبب شد تا مريدان ، شمس و همنشيني پيوسته با مصاحبت با ديگران
هـاي آنـان تصـميم    هـا و تعـريض  و شمس نيز در برابر گستاخي 1حسد برند و او را ساحر بنامند
به گفتة افلاكي مولانا تاريخ غيبت شمس را بـه خـط خـود در    . گرفت ديار مولانا را ترك كند

  .2ق ثبت كرد.ه 643شوال  21روز پنجشنبه 
سـخت ملـول و   ، دانسـت مولانا كه قهر و هجرت او را از دست مريدان مـي ، با رفتن شمس  

ز مريـدان از رفتـارخود شـرمنده شـدند و از در دلجـويي      اي كـه بسـياري ا  افسرده شد؛ به گونـه 
كه مولانا از حضـور شـمس در شـام     غيبت تقريباً پانزده ماه به طول انجاميد تا آن اين 3.برآمدند

؛ لـذا مولانـا فرزنـدش    4اي از شمس بـه دسـت او رسـيد    آگاه شد و بنا به گزارش سپهسالار نامه
ن براي جستجوي شمس به شام فرستاد و غزلياتي مبنـي  سلطان ولد را به همراه چند تن از مريدا

پس از يافتن شمس و . بر خواهش از شمس براي بازگشت سرود و به آنان داد تا به وي برسانند
كـه   مريدان مولانا توبه و عذرخواهي آغاز كردند و مدتي اوضـاع آرام بـود تـا آن   ، بازآوردنش

ي سلطان ولد اين بار شمس تصـميم   بنا به گفته .ها را از سرگرفتندها و گستاخيدوباره حسادت
اي باشـد كـه همـه    بـه گونـه  گيرد به جايي برود كه هيچ كس نتواند او را بيابد و ايـن غيبـت   مي

  :گمان كنند كه كسي وي را كشته است
 م ايــن بــار آنچنــان رفــتنـخواهــ

  

 نـم م ــجاي ــد كسـي ك ـه ندانــك 
 

 اجزـد درطلــب عـــردنـــه گـهمــ
  

 ن هرگـز ـان ز مـس نشـندهد كتا 
 

 سيارـن ب ــگذرد چني ــهـا ب ـ الـس
  

 ارـآث ـ نــ ـم ردــ ـز گايدــه نيــك 
 

 ون كشــانم دراز گوينــد ايــنـچــ
  

 5كه ورا دشمني بكشـت بـه يقـين    
 

اين نوبت چنان غيبت كنم كه اثـر مـرا هـيچ    «كند كه سپهسالار هم از قول شمس روايت مي
. ه645در يكي از روزهاي پنجشنبه سال ، گزارش برخي منابع؛ بدين ترتيب بنا به 6».آفريده نيابد

                                                      
 43و  42صص، 1316، اقبال، تهران، تصحيح جلال همايي، ولدنامه مثنوي ولدي، محمد بن محمد، سلطان ولد .1

 630و 629صص، 2ج، مناقب .2

  47و  46صص، همان، محمد بن محمد، سلطان ولد .3
 129ص، همان، فريدون بن احمد، سپهسالار .4

 52ص، همان، سلطان ولد محمد بن محمد .5

 134ص ، همان، فريدون بن احمد سپهسالار .6
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  1.»خانه را از ايشان خالي يافت«گاه كه مولانا به سراغ شمس رفت  آن. ه645
گونه كـه برخـي احتمـال     نيست علت ناپديد شدن شمس چه بود؛ آيا آنروشن، به هرحال   
گونه كه سلطان ولد  يا آن 2وي را كشت، علاءالدين محمد، كساني از جمله پسر مولانا، اندداده

الجـواهر   مؤلـف كتـاب  . شمس خود از قونيه پنهاني و ناگهاني خارج شد، اند و سپهسالار نوشته
ي قتل شمس را بـا ترديـد آورده    شايعه، كه نويسندة آن با سلطان ولد معاصر بوده است المضيه
رفتـار و  . ي نكـرده اسـت  اكه سلطان ولد نيز به اخبار مربوط به قتل شمس اشاره طرفه آن. 3است

اسـت؛ از  دهد كه وي به اين شايعه اعتنايي نداشتهاحوال مولانا نيز پس از غيبت شمس نشان مي
آورد جمله مولانا در جستجوي شمس دو بار به شام سفر كرد و هر كـس كـه خبـري از او مـي    

است خبر قتل يا خوشايد اين احتمال به ذهن خطور كند كه مولانا نمي. 4كردها نثارش ميهديه
خواسـت بـه چنـين    يا مرگ شمس را باور كند و سلطان ولد نيز براي مراعات حال مولانـا نمـي  

  .دستي برادرش در اين قتل وجود داشت به ويژه كه احتمال هم، اي را اشاره كند فاجعه
سخنش پر تنـاقض اسـت و   ، كنداما افلاكي نيز كه نخستين بار حكاياتي را دراين باره نقل مي  

شمس با مولانا نشسته بود كه كسـي  : نويسدوي مي. كند علاوه صراحت به قتل شمس اشاره نمي هب
رود هفـت   چون بيرون مي. خواننددهد كه او را به كشتن ميشمس خبر مي. از بيرون او را صدا زد

بـه  شـوند و چـون    هوش مي زند و همه بيشمس نعره مي، افتندتن از مخالفان با كارد به جان او مي
بينند و از آن پس ديگر نشاني از شـمس بـه دسـت     جز چند قطره خون چيزي نمي، آيندهوش مي

بـود يكـي از اوليـا را ببينـد ولـو       آورد كه شمس نذر كردهافلاكي در جاي ديگر مي باز. 5آيدنمي
ة او سـر را بـه شـكران   « :سردي گفت گاه كه كشته شد مولانا با خون سرش را در اين راه بدهد وآن

. »سر ما گرو نهاده بود لاجرم تقدير الهي تدبير فرموده و حكمت جف القلـم را بـه ظهـور رسـانيد    
از خـود   هايي است كه مولانـا در رفـتن شـمس   تابيروشن است كه اين حكايت نيز معارض با بي

  .6اند نشان داد و سلطان ولد و نيز خود افلاكي بدان اشاره كرده

                                                      
، 134ص ، همـان ، ؛ سپهسالار فريدون بـن احمـد  700ص، 2ج، ؛ مناقب العارفين469ص، نفحات الانس من حضرات القدس .1

 ه نوشته است 643تاريخ ناپديد شدن ناگهاني شمس را در شوال  309ص ، نفيسي در تعليقات بر كتاب سپهسالار

  686و 685ص ، 2ج، مناقب، جا همان، نفحات الانس من حضرات القدس .2
، هجـر ، ريـاض ، مـدالحلو تحقيـق عبـدالفتاح مح  ، الجواهر المضيه في طبقات الحنفيـه ، ابوالوفا محمدبن نصراالله، قرشي حنفي .3

 345ص، 3ج ، م 1993/ هق  1413

 205-202صص ، 1375، طرح نو، تهران، شمس تبريزي، محمدعلي، موحد ←براي توضيح بيشتر .4

 700و 684صص ، 2ج، مناقب .5

  689-688و  685-683صص، همان .6
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وي بـه سـفري   : گويـد رسد كه گزارش سلطان ولد كـه مـي  به نظر مي با توجه به اين تناقضات   
گويد  كه سلطان ولد مي چنان اما شايد نه آن، تر باشددرست، رفت كه در آن قصد بازگشت نداشت

بلكـه شـايد ايـن سـفر هـم بخشـي از       ، آلود مريـدانِ مولانـا   به خاطر رهايي از رفتار و گفتارهاي عناد
من برخود نهم سفر را جهت صلاح كار «: گويدمي مقالاتوي در . ا بودماموريت وي در قبال مولان

، كنـد كند و مهـذب مـي   فراق پخته مي...سفر من براي برآمد كارتست... زيرا فراق پزنده است، شما
؛ بنـابراين شـايد سـفر و فـراق هميشـگي را بـه       1»تر يا پختـة فـراق؟  اكنون مهذب و پختة وصال اولي

  .ت و به اين سفر رفت تا اسباب استقلال و رهايي روح مولانا فراهم شوددانسمصلحت مولانا مي
اند كه شمس در راه رفتن برخي نوشته. سرنوشت شمس بعد از اين سفر دقيقاً روشن نيست  

-دربارة نشـان مـزار او نيـز افسـانه    . اما مدارك ما بر اين ادعا ناموثق است، به دمشق از دنيا رفت

پـدر مولانـا و در   ، العلمـا كي مزار او را از قول بعضي جنـب مـزار سـلطان   افلا. وجود داردهايي 
اما به نظر ، 2نويسدگهرتاش ميجاي ديگر در مدرسة مولانا كنار مزار باني مدرسة امير بدرالدين

هـاي افلاكـي در    صرف نظر از منحصر بودن گـزارش ، در قونيه نباشد؛ زيرارسد مزار شمس مي
ــا هــمقتــل شــمس و تعــارض ايــن ا مــزاري كــه در كنــار : گويــدگولپينــارلي نيــز مــي، خبــار ب

درگذشـته  . ه 692الـدين يحيـي از بسـتگان مولانـا اسـت كـه در       از آن شمس، العلماست سلطان
ي آمدن شمس به تبريز با سربريده وجود دارد كه مولانا در اين سفر  اي نيز دربارهافسانه. 3است

كـه   كننـد و ايـن  كند كه او را در تبريز دفن  است ميشود و شمس از وي درخو با او همراه مس
به احتمال زياد براي پيوند دادن شمس و مولانـا   كه 4مولانا پس از او به نزد حاجي بكتاش برود

اي نيز در خارج شهر خوي وجود دارد كه بـه  مقبره. ساخته شده است بكتاشيهي  مولانا با سلسله
ي روايت مربوط به قتل شمس در قونيه و قدمت با توجه به نادرست 5.استنام شمس شناخته شده

شـمس در   رسـد به نظر مي، كم در اوايل قرن نهمدست، قدمت مزار منسوب به شمس درخوي
  . 6مسير رفتن به تبريز در خوي از دنيا رفته است و محل صحيح مزار وي نيز همانجاست

                                                      
  164-163و  145-144صص ، 1ج، مقالات .1
 203-199ص، شمس تبريزي، محمدعلي، موحد ←ح بيشتر در اين باره براي توضي ؛701-700صص، همان، مناقب .2

، تهـران ، ي توفيـق سـبحاني   ؛ ترجمـه هـا  اي از آن مولانا جلال الدين، زندگاني، فلسفه، آثـار و گزيـده  عبدالباقي؛ ، گولپينارلي .3
 147و  145 -143صص، 1363، ي مطالعات وتحقيقات فرهنگي مؤسسه

 206ص، شمس تبريزي، محمد علي ،؛ موحد169و 168صص، همان .4

، ؛ ريـاحي 343ص، 1339باسـتان  ، مشـهد ، 2ج ، تصحيح محمود فـرخ ، مجمل فصيحي، الدين محمد احمد بن جلال، خوافي .5
، شـماره اول ، 11سـال ، مجلـة يغمـا  ، »الـدين خـويي ممـدوح خاقـاني     منار شمس تبريز در خوي و قاضي ركـن «، محمد امين

  7ص، 1337، توس، تهران، يخ خويتار، و نيز همو 1372فروردين 
 211-208ص ، همان، موحد محمدعلي ←براي توضيح بيشتر .6
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  ي احوال و افكار او سند وجود شمس و آيينه :مقالات
ي او  چـه دربـاره   مـا آن . انجـام بـود  آغاز و بيگويا شمس كتابي بي، دبراساس آنچه گفته ش

شود و آن طرح نوي اسـت كـه بـراي     تنها به چهار سال زندگي او در قونيه مربوط مي، دانيم مي
درطـي ايـن   ، از بسـتگان مولانـا  ، زندگي مولانا درانداخت و نيز ازدواجي كـه بـا كيميـا خـاتون    

هم از همسر مقالات  وي غير كيميا خاتون همسري نداشت و دررسد كه به نظر مي. اقامت كرد
از كيميا خاتون فرزندي هم به دنيا نيامـد و ايـن زن كمـي قبـل از     . استو فرزندي سخن نگفته 

  . 1سفر هميشگي شمس از قونيه از دنيا رفت
يد شدن قبل از آشنايي با مولانا و ناپد، به دليل همين كمبود اطلاعات و منابع دربارة شمس  

هميشگي وي اين تصور به وجود آمده است كه شايد شمس وجود تـاريخي نداشـته يـا مـردي     
سروپا بوده است كه ناگهان در زندگي مولانا پيدا و به ناگهان نيـز ناپديـد   سواد و قلندري بيبي

ا ام ـ. 2اسـت  آزمايي و غزل پردازي خودكردهاي براي طبعشده است و مولانا نيز نام وي را بهانه
افلاكـي كـه دربـارة     العـارفين  مناقـب يعني تنها اثري كه از وي به جا مانده و فصـلي از  ، مقالات

نشان از وجـود ايـن شخصـيت و مقـام معنـوي او      ، سوانح زندگاني و سخنان و احوال وي است
  . دهد مي

البتـه روشـن اسـت كـه     . اي از گفتارهاي شمس در مجالس مختلف استمجموعه مقالات  
انـد؛ زيـرا   گونه فراهم كردهبلكه ديگران سخنان او را بدين، مكتوبِ خود شمس نيست، اين اثر

سـخن را چــون  . ام هرگــزمــن عـادت بــه نوشـتن نداشـته   «: گويـد مـي  مقــالاتخـود شـمس در   
رسـد ايـن   ؛بنـابراين بـه نظـر مـي     3».دهدماند و هر لحظه مرا روي دگر مينويسم در من مي نمي

  . 4استمولانا يا سلطان ولد تنظيم كردهمجموعه را يكي از مريدان 
گويـا شـمس بـه    . ها عنواني ندارنـد ها و فصلبندي ندارد و موضوعات و بابفصل مقالات  

مطالب در . كردندرا يادداشت ميآنها  گفت و كاتبانمي هاي مختلف سخنانيمناسبت موقعيت
ته گاهي اين ابهامات از جانـب  الب. شودگسلد و گنگ و نامفهوم ميها از هم ميبسياري قسمت

  . خود شمس است كه مطلب را موجز و سربسته رها كرده است
                                                      

تعليقـات  ، زندگينامـه مولانـا جـلال الـدين مولـوي     ، فريـدون بـن احمـد   ، ؛ سپهسالار642و 637ص، 2ج، مناقب العارفين ← .1
  365ص، نفيسي

  17ص ، مقدمة موحد، 1ج، مقالات .2

  225ص ، همان، مقالات .3
 39ص، همان براي توضيح بيشتر .4
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به سبب بسياري از سخنان نغز و ، هايشها و درهم ريختگيمقالات شمس با وجود ناتمامي  
تمثيلات و استعارات دلاويـز در رديـف نثرهـاي سـاده و زيبـا و گـاه شـعرگونة        ، آميخته با طنز

را در تشريح  مقالاتها و تعبيرات و برخي مطالب بسياري از قصه. استدرآمده ادبيات فارسي 
گويا مثنوي در اين موارد تعبير و تفسير و توضيح كامـل  . توان در مثنوي يافتدقايق عرفاني مي

  .1سخنان شمس است
، آزاده، توان سيماي پيرمـردي پـر جنـب و جـوش    مي مقالاتاز مجموع سخنان شمس در   

ي هـا  انسـان رو و البته گاه تند و بد زبان و پر مـدعا را ديـد كـه از    شاد و گرم و خوش ،پرشفقت
از مسـلمان  ، دارندكافران كه كفرشان را اظهار مي، رورياكار و مزور سخت بيزار است و از اين

. كننـد ازين وجه كه دعوي دوسـتي نمـي  ، دارمكافران را دوست مي« : داردتر مينمايان دوست
كـه  امـا ايـن  . يگانگيش بياموزيم، اكنون دوستيش تعليم دهيم. دشمنيم، آري كافريم: دگوينمي

  2.»پرخطراست، كند كه من دوستم و نيستدعوي مي
حتي ، ها انساني در حق همه، رو؛ ازين3او اعتقاد دارد كه صلاح در باطن است نه در ظاهر  

ورزد و حتـي بـراي   رانـه محبـت مـي   وي پيامب. 4خراباتيان مهربـان و بخشـاينده و خيرخواهسـت   
تـر  خدايا او را از اين دشنام دادن بهتر و خوش« :گويدكند و ميدهندگان خود نيز دعا ميدشنام

« : دانـد او دعوت انبيا را نيز رفع جدايي و بيگـانگي و ايجـاد الفـت و آشـنايي مـي     . 5»كاري بده
خبـري؟ بيـا اي   و مني از من چرا بـي تو جز، صورتدعوت انبياء نيز همين است كه اي بيگانه به

  .6»باخبر شو و با من آشنا شو. جزو از كل بي خبر مباش

چنـان كـه خـود    ها و اعتقادات بـه او سـروري درونـي ارزانـي داشـته بـود؛ آن      اين ويژگي   
آيـد ازيـن مردمـان كـه بـي آن بشـارت       عجـبم مـي  .كه در اندرون من بشارتي هسـت : گفت مي

ديـد و در عجـب   داشت و آن را خوشي و عزت و دولت ميدوست ميوي زندگي را . 7شادند
الا در ، در هيچ حديث پيغامبر نپيچيـدم «: گفتو مي» الدنيا سجن المؤمن«بود از اين حديث كه 

                                                      
 39-32صص، همان براي توضيح بيشتر  .1

 298ص ، 1ج، مقالات .2

 162ص ، همان .3

ولـيكن از روي شـفقت   ، بداند كه آن حرام است و موجـب حـد اسـت و زجـر    ، كسي در اين خرابات به چشم شفقت بنگرد .4
 )298ص ، همان( ي مسلمانان رارا و همهآبش از چشم فروآيد كه خدايا ايشان را خلاصي ده از گناه وم

 121ص، همان .5

  162ص، همان .6
 236ص، 1ج، همان .7
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او . 1»بيـنم همه دولت ديدم؛ چو مـن هـيچ سـجن نمـي    ، همه عزت ديدم، همه خوشي ديدم. اين
و اين در حالي بود كه وي  2اندبر خود بوستان گردانيدهدانست كه زندان را خود را از آناني مي

داشت؛ زيرا آن را دليل روشـنايي درون و بلـوغ روحـي    مرگ را هم به قدر زندگي دوست مي
  .3دانستآدمي مي

كـه  شـود؛ ازجملـه آن  قلنـدري ديـده مـي    -شمس گاه سخنان و احوال ملامتـي  مقالاتدر   
حكايـات و  . 4بايدي من مياالله سود ندارد مرا رسالهي محمد رسولمرا رساله: شمس گفته است

شـمس بـه عمـد دوسـتداران و شـاگردان      ، دهـد آمده است كه نشان مي مقالاتو اقوالي نيز در 
   .5»شكستمها را ميمهر« : كرد و به قول خودآزرد و بديشان جفا ميخود را مي

وي گاه براي آداب دينـي از  . تشمس سخناني نيز دارد كه حاكي از توجه به باطن شريعت اس  
تـو فهـم   ...پس اين رمـزي اسـت  « : گفت؛ از جمله دربارة حج گفته استمعناي باطني آن سخن مي

ي ايشـان بـه سـوي    سجده، چون اين كعبه را ازميان برداري...آخر كعبه درميان عالم است، كنينمي
يا دربارة تكاليف شـرع گفتـه    و 6»ي اين بر دل آني آن بر دل اين وسجدهسجده. دل همدگر باشد

ايـن نمـاز و   ، رسـند ولي چون همه بـدان نمـي  ، عبادت استغراق است: ها عبادت نيستاين«است كه 
تا محروم نباشند و از دگران ممتاز باشند و باشد كه بـه  ) به اين گروه( روزه و مناسك حج فرمودند 

از كجا و اين ظـواهر تكـاليف شـرع از     اگر نه گرسنگي از كجا و بندگي. آن استغراق نيز بويي برند
وي پايبند ظواهر دين بود و به آنان كه با حضور قلب خـود را  ، با وجود اين. 7»كجا و عبادت ازكجا

گفت دانست و ميگرفت و ترك نماز را سبب خوشامد نفس ميايراد مي، دانستندنياز مياز نماز بي
پـس  ، اگر بگويند كه در پيامبر نبوده، نيازشان ساختهاز نماز بي، آن احوال كه به زعم اين گروه«كه 

پس چرا آنان متابعـت از رسـول   . خوانداما با اين همه پيامبر نماز مي، بايد گردنشان را زد و اگر بوده
  . 9دانستوي چنين اشخاصي را شايستة پيشوايي نمي 8»كنند؟نمي

                                                      
 13و  12صص ، 2ج، همان .1

 12ص، همان .2

 87ص، 1ج، همان .3

 270ص، 1ج، همان .4

  17ص، 2ج، همان .5
 224ص ، 1ج، همان .6

 15و14صص ، 2ج، همان .7

  208و140صص ، 1ج، همان .8
 208و 131صص ، همان .9
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، بيـانگر معرفـت وي بـه جهـان    ، نمايانـد شـمس را مـي  ، مقـالات اين احوال و افكار كه در   
تـوان در شـمار   مسـلماً وي را نمـي  . كنـد مخلوقات و خالق آن است و عرفان وي را تشريح مـي 

صوفيان رسمي دانسـت؛ او بـه برخـي از اعمـال صـوفيه و آداب و رسـوم خانقـاهي انتقادهـايي         
نشــيني مخــالف بــود و آن را بــدعت هــاي آشــكار همچــون چلــهداشــت؛ ازجملــه بــا رياضــت

. 2»ي مـن صـحبت اسـت   خرقـه « :گفـت كـرد و مـي  و خرقه پوشي را نيـز انكـار مـي    1دانست مي
بسـيار  ، هايي از صوفيه رواج داشـت همچنين به استفاده از سبزك و حشيش كه درميان جماعت

  .3كردحمله مي
گزنـده بـه نقـد كشـيده     شمس برخي از بزرگان صوفيه را نيز به خاطر شطحياتشان با زبـاني   

نقـص  ، خـامي ، گفتن او را از انانيت »انا الحق« و 4مله حلاج را متردد در شك دانستهاست؛ ازج
ي عدم متابعت از دين شمرده است و بزرگان صوفيه را كه اين سـخنان بـر سـر    و نشانه 5سلوك
كـردن حـلاج نيـز    ي داسـتان بـردار  دربـاره حتـي شـمس  . 6استملامت كرده، اندها انداختهزبان

، نيز نه اهل حـق  وي شبلي را .7»باردخ ميي«داند كه از آن آن را داستاني ميكند و تشكيك مي
سـبحاني  ( زند و شطح معروف بايزيـد به بايزيد بسطامي هم طعنه مي .8داندبلكه اهل آخرت مي

  .10گيردوي حتي گاه سخنان جنيد را هم به چيزي نمي .9خواندرا گمراهي مي) ما اعظم شاني
دربارة خـود  ، ان را به داشتن دعوي و گفتن شطح ملامت كرده استكه شمس ديگربا آن  

                                                      
  323ص ، همان .1

   224ص ، همان .2
  74ص ، همان .3

 77ص، همان .4

  23ص ، 2و ج ، 280و 262صص، همان .5
و اين تعبير نزديـك بـه حكـايتي    ) 86ص ، 1ج، همان ( خواندهمچنين شمس حلاج را رسواي استاد مي 499ص، 1ج، همان .6

ي حروف و در آن علوم و اسراري بـود شـاگردي   دربارهنويسد كه عمر بن عثمان كتابي داشت است كه سراج در اللمع مي
كنـد كـه دسـت و پـاي و گـردن ايـن شـخص زده        بيني ميگريزد و عمر بن عثمان نفرين يا پيشدزدد و ميآن كتاب را مي

صـحف  ، ابونصر سـراج  ( اند اين شخص حسين بن منصور بودگويد كه گفتهخواهد شد و سراج پس از نقل اين داستان مي
دهـد  نشـان مـي  ، هر چند بعيد است كه اين حكايت درست باشد) 9ص ، م1947، لندن، تصحيح اج آربري، اب اللمعمن كت

حلاج از نظر عمر بن عثمان مطرود و رسوا بود و شايد منظور شمس از رسواي استاد اين حكايت باشد كه سـراج هـم آن را   
 استنقل كرده 

  252ص، همان .7

  161ص ، 2ج، همان .8
 628ص ، 2ج، ؛ مناقب59ص ، 2ج، ؛ همان275و 186-185، 168صص ، 1ج، نهما .9

  86ص ، 2و نيز ج 275و 71صص، 1ج، همان .10
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و يـا   1پندارنـد گفت كه مردم سخن وي را همه دعوي كبريـايي مـي  ادعاهاي بسيار داشت و مي
از او و ، حال آنكه سخنان او از اسرار است و هـر كـه آن را سـهل بگيـرد    . يابندكه سهل مياين

اگر دشـنام مـن بـه كـافر صـد سـاله       « :كردمچنان ادعا ميبا اين حال ه. 2بردسخنش نصيبي نمي
   3.»ولي شود، مؤمن شود و اگر به مؤمن رسد، رسد
هر چنـد بنـا بـر آنچـه     . كه شمس به نظربازي برخي صوفيه نظر انتقادي نداشتاما طرفه آن  

همچون اوحدالـدين كرمـاني را بـه    ، نويسند شمس شاهدبازي برخي صوفيهافلاكي و جامي مي
پـذيرد و  خـود مـي   مقـالات  او شاهد بازي احمـد غزالـي را در  ، با وجود اين، 4گرفته ميسخر
كند كـه  و از او دفاع مي »نه از روي شهوت، هاي خوب ميل بوداو را به اين صورت« :گويد مي

پورجـوادي براسـاس توجيهـاتي كـه     . 5»يك ذره شهوت نبودي در آن، اگر پاره پاره كردندي«
ي احتمال شاهدبازي خود كند و برخي حكايات دربارهمد غزالي بيان ميشمس از نظربازي اح

دانـد  ي اعتراض و نقد شمس به اوحدالدين جعلي مـي داستان افلاكي و جامي را درباره، شمس
  . 6پذيردو مخالفت شمس با شاهدبازي را نمي

نهاد و مي رفت و در عين حال علوم رسمي را ارجشمس به خانقاه و نيز مدارس علمي نمي  
كـه انبيـاء و اوليـاء يـا از     چنـان ، طريق از اين دو بيرون نيست؛ يا از طريق گشاد باطن« :گفتمي

. 7»چه باشـد غيـر دوزخ؟  ، طريق تحصيل علم؛ آن نيز مجاهده و تصفيه است از اين هر دو بماند
سـت و  دانفايده و فلسـفه را حجـاب مـي   ي راه و در كشف حقيقت بيوي علم و عقل را مقدمه

شـود؛ يعنـي عقـل او آن باشـد     فلسفي منكر مي« :گفتگرفت و ميفيلسوف را به باد تمسخرمي
عقل كل چون محيط شود ، گيرم عقل كل او دارد. او دارد، عقل كل. كه هر چه او نداند نباشد

  8»آن خالق خود را كه وجود او از فيض است؟
. وي مردي آواره است. دهدان ميي زندگي شمس را نشهمچنين به اجمال نحوه مقالات   

                                                      
 139ص ، 1ج، همان .1

 131ص ، 2ج، مقالات .2

  78ص ، 1ج، همان .3

 587ص، نفحات الانس؛ 616ص، 2ج، مناقب .4

 324ص ، همان، مقالات .5

ي نامـه جشـن  :عقل و الهام در اسـلام ، »هايي از شاهدبازي احمد غزاليداستان«، االلهپورجوادي نصر ←براي توضيحات بيشتر .6
  30 -14صص، 1387، تهران، زير نظر تد لاونس، 2ج، هرمان لندولت

  162ص، همان، مقالات .7
 338و 180، 128، 141صص ، همان .8
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گرفـت   قرارش نشـئت مـي  جوي وي بود و هم ازطبيعت بياين آوارگي هم ناشي از روح كمال
 .كشـاند  در سفر بـه ايـن سـو و آن سـو مـي     ، تر از خودفرد كامل كه وي را پيوسته درجستجوي

هـا و  طريقـت  شمس در اين سفرها بسياري از رجال علم و دين زمان خود را ديـد و بسـياري از  
پرداخـت و در   و بند شـلواربافي مـي  ) عملگي ( او در طي اين سفرها به مشاقي. مشايخ را آزمود

بـه شـغل مكتـب داري    ، كـرد؛ ماننـد حلـب و دمشـق    شهرهايي نيز كه مدت بيشتري اقامت مـي 
  .1كرد گير و خشن بود و حتي كودكان را تنبيه ميشد و در تعليم نيز سختمشغول مي

بلكـه  ، ي زنـدگاني شـمس اسـت   افكـار و نحـوه  ، نه تنها تا حدي روشـنگر احـوال   مقالات  
شود كه شمس آشكار مي مقالات در .نماياندي شمس با وي را نيز باز ميتصوير مولانا و رابطه

گشت تا او را قبله كند؛ در تمام عمر در جستجوي مولانا بود و به دنبال كسي از جنس خود مي
داند و معتقد است كه تا قبل از پس وي ديدار مولانا را غنيمت مي. 2ه بودزيرا از خود ملول شد

گرفـت و آن زمـان كـه    جوشـيد و بـو مـي   همچون آبي بوده است كه در خود مي، از اين ديدار
: گويـد كـه مـي  يا اين 3».رود خوش و تازه و خرمروان شد و اكنون مي« وجود مولانا بر وي زد 

، هـر كـه را از ايـن خُـم فايـده رسـد      « د را سرريز كرده اسـت و  به سبب مولانا شراب رباني خو
شمس مولانا را در آن زمان در ربع مسكون در همه فنون از همه و نيز . 4»سبب مولانا بوده باشد
ده يك ، اگر من دوباره كودك شوم و صد سال بكوشم: گفتدانست و مينيز از خود برتر مي

صـحبتي بـا او   بـه خـود بـراي زيـارت مولانـا و هـم      ، ورعلم و هنر او حاصل نتوانم كرد؛ از ايـن 
-و حتي بـالاتر از ايـن مـي    5دانستگفت و ديدار او را چون ديدار نبي مرسل مي باد ميمبارك

بـه شـاگردان مولانـا    ، ؛ بنـابراين 6».االله ما تكلم مثل ما يتكلم مولانـا واالله بعد محمد رسول«: گفت
ابند؛ زيـرا او كسـي اسـت كـه انبيـا در آرزوي ديـدن او       دهد كه او را بهتر از اين دريهشدار مي
كند كه به ظاهر سخن وي راضي و قانع نشوند؛ زيـرا در وراي مولانـا   رو توصيه ميبودند؛ ازين

چيزي هست كه شمس نيز در شناخت آن ناتوان شده است و هر روز از حال و افعال او چيـزي  
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شـرف  ، بـراي ايـن بـود كـه در عـين حـال       شـايد . 1شود كه ديـروز نبـوده اسـت   بر او معلوم مي
ي آنچـه  جا كه نذر كـرد همـه  نمود تا بدانمصاحبت با مولانا براي شمس بار بسيار سنگيني مي

  . 2صحبتي خلاصي يابددارد صدقه بدهد تا از اين هم
كنـد و خـود را از   اما گاه شمس سخناني دارد كه در آن خـويش را بـا مولانـا مقايسـه مـي       

ولي من در محبت مسـت  ، مولانا در محبت مست است: گويدنشاندَ و ميز وي ميجهاتي برتر ا
در جـاي ديگـر خـود را مسـتغني از      4.كه مولانا مهتاب است و شمس آفتـاب يا اين 3و هوشيارم
نه از وصـال او وي را  ، نه در فراق مولانا وي را رنجي است: گويدداند و ميابالي ميمولانا و لا

 . 5ي رنج وخوشي وي از نهاد وي استهمهاست؛ زيرا خوشي

دارد و گاه شـكايت  پرده برمي، شمس همچنين از تلويني كه در روابط ميان او و مولانا بود  
او راز ايـن  . شـود كند و ساعتي ديگر با وي بيگانه مـي كند كه ساعتي مولانا او را تمجيد ميمي

  ».6دي و مانع شديپيش آم« داند كههاي بسيار مولانا ميتلوين را علم
هـاي  آشنايي با محيط عرفاني روزگار وي و برخي شخصيت، مقالات شمس اهميت ديگر  

ي ديـدار و دربـاره  آنهـا   شمس بـا برخـي از  . علمي و عرفاني آن دوران در تجربه و نگاه اوست
ايـن  برخـي از  . نمايـد هـا نيـز بسـيار معتبـر مـي     اما اين شنيده، استهايي داشتهبرخي ديگر شنيده

رسـد  هايي كه به نظر مـي از جمله شخصيت. هاي ديگر وجود نداردها در كتابها و شنيدهديده
ولي از طريق منابعي نزديك به وي با او آشـنا شـده اسـت و از وي    ، شمس او را ملاقات نكرده

  .است سهروردي، كندحكايت مي
قلـش غالـب شـده    الدين سهروردي مردي بود كه علمش بـر ع شيخ شهاب، در نگاه شمس  
خواسـت درهـم و دينـار را    سـهروردي مـي  . در حالي كه عقل بايـد غالـب و حـاكم باشـد    ، بود

خواست معاملـت خلـق   او مي. دانستها و سرها ميو بريدن دست بردارد؛ زيرا آن را سبب فتنه
، گويد وي سخت نزد سلطان حلب مقبول و عزيـر بـود و نـزد سـلطان    باز مي. به چيز ديگر باشد

همـه بـا شمشـير برهنـه در نظـر او      ، ماتي از او به ظهور رسيد؛ از جمله اين كه لشكري بسياركرا
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سلطان از قدرت او بـه وحشـت افتـاد و چـون ديگـران او را از روي حسـد بـه كفـر         . ظاهر كرد
دهـد كـه وي متابعـت    ي او خبـر مـي  همچنـين دربـاره  . تفحص قصد او كردبي، منسوب كردند

شخصي به نام اسـد  ، شمس در عين حال. او را به كشتن داد، ين تركمحمد را ترك كرد و هم
، گفتندخواند و آنان را كه به او كافر ميانصاف ميبي، دادمتكلم را كه به سهروردي دشنام مي

  . 1حاشا كه شهاب كافر باشد: گويدكند و ميسگان خطاب مي
سـخن گفتـه    مقـالات ي نيـز در  تصانيف وو بسياريِ  2شمس دربارة فخر رازي و تفاخر او   
بـر  . با صد هزار كاغذ در تفسير قرآن در گَرد راه ابايزيد نرسد و چون حلقه بـر در باشـد  «: است

شـمس از ملاقـات بـا وي و از قصـري      3.»ي برونـي بلكـه حلقـة آن دروازه  ، ...آن در خاص ني
، ژدهايي است هفت سررازي ا«: كه همه به او گفته بودندزيست و از اينگويد كه درآن مي مي

بـرد از  حـال تعجـب مـي   ، اش كـرد اما او را آزمود و كرمي يافت و در زير پـا لـه  ، گردش نگرد
ها وتصـانيف از آن  ي كتابها از اين كرم است و همهي سخناينكه چون است كه اكنون همه

از ، گكـه در وقـت مـر   دهـد و ايـن  شمس از عاقبت به خيري او خبر مي، با اين همه 4.»كرم پر
  :دعوي و فضل فروشي روگردان شد و اين شعر را هم در آن حالت گفت

  و اكثر سعي العالمين ضلال             نهايه اقدام العقول عقال                     
محـرومش نكردنـد و در   « داند كه وي را دراواخر عمرشمس اين سخن را حاكي از آن مي
   5.»را اين نفس و مرادهاي او وحشت نمود آن حالت سري با او كشف كردند كه او

نيز بسـيار خوانـدني و   ، و برداشتي كه از وي داشته است 6ي شمس از ديدار با ابن عربيتجربه  
خوانـده   »نيكو مـونس و شـگرف مـردي   ، دردنيكو هم«كه ابن عربي را شمس با آن. عجيب است

اش گفتـه  دانـد و دربـاره  بعت شرع نميوي را در متا، 8داندو در جاي ديگر او را كوهي مي 7است
امـا متابعـت   ، ي اهـل شـرعم  هـا محمـد سـجود و ركـوع كـردي و گفتـي بنـده       وقـت « :گفته است
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و اين از نظر شمس دعـوت بـه خـود     ».حمد پرده دار ماستم« :گفت؛ زيرا ابن عربي مي1».نداشت
ابـن عربـي داشـته    كه شمس حشـر و نشـر بسـياري بـا     شايد به همين دليل بود كه با وجود آن 2.بود

صميميتي از سوي شمس بـا وي نبـود   ، كردكه ابن عربي شمس را فرزند خطاب ميچناناست آن
در آرزوي ، شيخ محمد كه طالب حـق بـود  « :گويد و شمس در ترجيح مولانا و يارانش بر وي مي

پـس  . ا بـا مـن  اين بود كه مرا با او اين اتفاق افتد و مسلم نشد و مرا با تو آرزوي ايـن بـود كـه او ر   
از آن شـما  ، كـه از شـما  امـا نـه چنـان   ، مرا از او فايده بسيار بود« :گويدو مي 3ي تو كجا باشد؟رتبه

  . 4بدان نماند
البتـه اگـر ايـن    ، بينـيم نيز تصوير ديگري مـي  اوحدي كرمانيي همچنين درباره مقالات در  

س از اظهار ارادت اوحدي شم. عارف مشهور باشد، اوحد يا اوحدي همان اوحدالدين كرماني
وي نيـز اوحـدي را   ، كه در برابر دعوت به مصاحبت از سوي اوحديدهد و اينبه خود خبر مي

گونـه كـه از فحـواي سـخن     شـايد آن  5.نيـز امتنـاع كـرد    به پياله و سماع دعوت كرد و اوحدي
. »ه اسـت آورداوحدي پرواي خلق داشته و طاقت روگرداني مريدان را نمـي « ، آيدشمس برمي

الـدين صـدقه و   زيـن ( بـا تحقيـر و انكـار از خليفگـان اوحـدي      مقـالات  علاوه بر اين شمس در
  6.كندياد مي) عمادالدين

در اين كتـاب بـا احـوال و افكـار     ، استرا ملاقات كرده آنها  به جزء مشاهيري كه شمس   
برخي از اين . استماندههيچ اثري باقي نآنها  از مقالاتشويم كه ظاهراً جز در كساني آشنا مي

، بيهوده بـه نظـر آيـد   آنها  شناخت، افراد در زمان شمس شناخته شده بودند و شايد در اين زمان
شـويم كـه اگرچـه    هايي در آن زمان آگاه مـي ها از حضور انديشهاما با بازشناسي اين شخصيت

ي شمس مواجهه، هعلاوبه. نمايشگر بخشي از اوضاع و احوال آن زمان است، غالب نبوده است
  . رساندبا اين اشخاص نيز در شناخت شخصيت شمس به ما مدد مي

                                                      
  304ص ، همان .1
 299ص ، همان .2

 144ص، همان .3

  304ص ، همان .4
ي شـراب و  كند كه اوحدي وي را به مصاحبت خود خواند و شمس نيز وي را به خوردن پيالـه مس در جايي حكايت ميش .5

ي دنيا را كه صحبت من كار تو نيست بايد كه مريدان و همه«: سماع دعوت كرد و اوحدالدين امتناع كرد پس شمس گفت
آشكار بنشيني و شرب كني پـيش  « :كند كه از او خواستميديگر حكايت جاي) 218ص، 1ج، همان (» اي بفروشيبه پياله

 )294ص، همان (» بخت باشي و من فاسقي باشم بدبختتوچرا نخوري؟گفتم تا توفاسقي نيك: مريدان و من نخورم گفت
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گونـه معرفـي   شمس او را ايـن . يا هروي است الدين هريوهشهابها يكي از اين شخصيت   
شهاب متكلم و مقبول بود نزد منطقيان و . آن هريوه بود از خراسان كه شهابش گويند« :كندمي

شنيدند و سجود مي) كلام فلسفي( آمدند و هزار معقولاري نزدش ميبسي. زيستدر دمشق مي
، به گزارش شمس. 1»دانستندچيز ميگذاشتند و او را فيلسوف دانا به همهكردند و احترام ميمي

-دانسـت و مـي  شهاب فيلسوفي اهل رياضت بود و مشغول شدن به زن و شهوت را ضـعف مـي  

نـه فعـال لمايريـد و فخـر     ، دانسـت بالـذات مـي  موجب وي خدا را . اين فتواي عقل است: گفت
خدا را مختار ، كرد كه به خاطر لوت چرب و خدمت خوارزمشاه و نعل زرينرازي را متهم مي

كه افلاك از سـير بـاز   مگر آن، چنين نشود« : گفتاو قيامت را نيز منكر بود و مي. استدانسته 
اگـر  " :ي انكار معاد كه فرمودندرا درباره)ه السلامعلي( المومنين عليشهاب اين قول امير. »ماند

مـا هـم   ، گوييتو ضرر بزرگ كردي و اگر آن است كه تو مي، گوييم راست باشدآنچه ما مي
گفت اين از بحـث گـريختن اسـت و در بحـث بايـد بـه       دانست و ميعجز در پاسخ مي ».رستيم

بـه  . 2هـا گفتنـد  براي مصالح خلق چنـين گفت كه حكيم بودند و ي انبيا ميدرباره. انقطاع رسيد
گفت كه انبيا به خلق مشغول و مي »ي انبيانگريست در همهبه كرشمه مي« :شهاب، تعبير شمس

هايي كـه شـمس بـا    اي كه ميان او و شمس وجود داشت و بحثبا تمام اختلاف عقيده 3.شدند
ي شـمس بـا آن   نا به گفتهكه بچنانباز هم به مصاحبت با شمس علاقه داشت؛ آن، كردوي مي

 :گفـت بـه وي مـي   »كس را به خلوت خـود راه نـدادي  «كه و اين »گريزي مردم«و  »ملولي«همه 
بـه نظـر   ، بنا به گزارشي كه شمس از شـهاب داده اسـت   4».كه تو بيا كه مرا با تو آرام دل است«

ي شـمس  ي نيكـو گذشت و شيوه، ملاطفت، ي صدررسد رفاقت شهاب با وي به سبب سعهمي
                            .اش بوددر بحث با مخالفان فكري

ي آنان تنها گزارشي درباره، است اصولاً شرحي كه شمس از احوال معاصران يا گذشتگان داده
ي راسـتي مطالعـه  رو بـه نمايانـد؛ از ايـن  بلكه در توصيف آنان افكار و احوال خود را نيـز مـي  ، نيست

  . كار و احوال و افعال و بهترين منبع براي آشنايي با سرگذشت شمس استي افمطالعه، مقالات
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 82و 271، 60، 37صص، 2ج، همان .2

 271ص، 1ج، همان .3

  همان جا .4
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  سرانجام كلام
اين كتـاب حاصـل   . وي است مقالات، براي شناخت شمس) هر چند ناقص( تنها منبع موثق
، ي اقامت كوتاه شـمس در قونيـه اسـت كـه در آن وي بخشـي از زنـدگاني      گفتارهاي پراكنده
. ي خـود را ترسـيم كـرده اسـت    و اوضاع فرهنگي و اجتماعي زمانهها انديشه، احوال گوناگون

ي شـمس در منـابع   تواند آنچه را دربـاره مي، اين كتاب در عين فوايد تاريخي و جامعه شناختي
  . تا حدي آشكار كند، رد و آنچه را دانسته نشده است، ديگر گفته شده و نادرست است

دانست كه شـمس در روان مولانـا چـه تغييـر و     توان بهتر مي مقالاتي كوچك از دريچه   
كه چرا مولانا تحت تاثير كسي قرار گرفت كه در دانـش بـه قامـت او    تحولي پديد آورد و اين

، مقالات نمايش روح كسي است كه پرواز آزادانه و فـراغ بـال وي از هـر وابسـتگي    . رسيدنمي
موجـب شـده بـود در چشـم     ، اشجاه و موقعيت و نيز گرماي شادماني و سرور درونـي ، منصب

  . مولانا پر قدر و لايق تاسي و تسليم باشد
  
  منابع
دار ، بيـروت ، تصحيح محمد عبـدالمنعم عريـان و مصـطفي قصـاص    ، رحله ابن بطوطه، ابن بطوطه -
  .م1987/ق1407، العلوماحياء
  .م1914، دننل، رينولد آلن نيكلسون تصحيح، اللُّمع في التصوف، ابونصر، سراج -
 .م1947، لندن، آربري. ج.تصحيح ا، صحف من كتاب اللمع، ـــــــــــــــ  -

 ادبي دانشگاه آزاد اسـلامي ، عرفاني، ي فلسفيفصلنامه، اشراق، "تبريز شمس دين«، حسن، اسدي -
 .ش1386بهار وتابستان، پياپي 5و4شماره ، سال دوم، تبريز

ي انجمن خانهچاپ، آنكارا، تحسين يازيجيتصحيح ، مناقب العارفين، احمد الدينشمس، افلاكي -
 .م1961تاريخ ترك 

ي جشن نامـه : عقل و الهام در اسلام، »هايي از شاهدبازي احمد غزاليداستان«، نصراالله، پورجوادي -
 .1387، تهران، زير نظر تدلاونس، 2ج، هرمان لندولت

، تهران، يح محمود عابديتصح، الانس من حضرات القدس نفحات، عبدالرحمن نورالدين، جامي -
 .1386، انتشارات اطلاعات

 . 1339، باستان، مشهد، تصحيح محمود فرخ، مجمل فصيحي، محمد الدينجلال بن احمد، خوافي -

، »يـي ممـدوح خاقـاني   الـدين خـو  منارشمس تبريز در خوي و قاضـي ركـن  «، د امينمحم، رياحي -
  .1337فروردين ، شماره اول، 11سال، ي يغمامجله

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  83   91 پاييز، شماره اول، سال اول، نامه خداي/ تصوير شمس در مقالات در مقايسه با ساير منابع

  

  .1372، توس، تهران، تاريخ خوي، ـــــــــــــــ  -
، تهران، ي سعيد نفيسيبا مقدمه، الدين مولويزندگينامه مولانا جلال، فريدون بن احمد، سپهسالار -

  .1325چاپ اقبال 
  .ش1376، تهران، دارلوتصحيح محمد علي خزانه ، انتها نامه، محمد بن محمد، سلطان ولد -
  .1316، اقبال، تهران، تصحيح جلال همايي، مثنوي ولدي ولدنامه، ـ ــــــــــــــ -
، تهـران ، بـه تصـحيح و تنقـيح محمـد علـي موحـد      ، مقـالات شـمس  ، الدين محمد تبريـزي شمس -

  .1369خوارزمي 
 .1354، اسلاميه، تهران، مجالس المومنين، سيد نوراالله، شوشتري -

، سـعدي ، تهـران ، ي اصـغرحامد ربـاني  ح ومقابلـه تصـحي ، رياض السـياحه ، العابدين زين، شيرواني -
 .ق1339

، انتشـارات زوار ، تهـران ، زندگاني مولانا جلال الدين محمـد مشـهور بـه مولـوي    ، الزمانبديع، فروزانفر - 
1366. 

تحقيـق عبـدالفتاح   ، الجواهر المضـيه فـي طبقـات الحنفيـه    حنفي ، نصراالله محمد بن ابوالوفا، قرشي -
 .م1993./ه1413، هجر، رياض، محمدالحلو

ي توفيق اي از آنها؛ ترجمهآثار وگزيده، فلسفه، زندگاني، الدين؛ مولانا جلالعبدالباقي، گلپينارلي -
 ، سبحاني

  .1363، ي مطالعات وتحقيقات فرهنگيموسسه، تهران -
 .1375، طرح نو، تهران، شمس تبريزي، محمدعلي، موحد -

  .1362، امير كبير، تهران، الزمان فروزانفرتصحيح بديع، فيه ما فيه، محمد الدينجلال، مولوي -
انتشارات دانشگاه ، تهران، الزمان فروزانفرتصحيح بديع، كليات شمس يا ديوان كبير، ـــــــــــــــ  -
  .1344، تهران
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